دلتنگی‌های من و بابام
نقد رمان آقای زمانی و دلتنگی‌های پدرش

نوشته مجتبی هوشیار محبوب




محمد مفتاحی


براي ساختن چهارتا ديوار، يك در و يك پنجره و يك سقف روي اين همه به كلنگ احتياج داريم. اما براي خراب كردن اين چهار ديواري كلنگ نقش مهم‌تري به عهده مي‌گيرد. رمان «آقای مازنی و دلتنگی های پدرش» نخستین اثر داستانی مجتبي هوشیار محبوب است که در نشر روزگار به چاپ رسیده است. این رمان دغدغه های نوآوری نویسنده اش را در عرصه ی ادبیات داستانی به همراه دارد.
  رمان«آقای مازنی و دلتنگی های پدرش» با حرف«واو» آغاز می شود. این «واو» ربط، که از نظرگاه دستور زبان با نقش همپایگی همراه است، نشان گر جمله های هم ارزش است که نویسنده از آن ها فاکتور گرفته است.
 کارکرد این قتل عام گروهی اما بسیار مهم و حیاتی است. خواننده ی حرفه ای ادبیات با همین نشانه ی آغازین درمی یابد که روایت رمان مبتنی بر مونولوگ های هذیان وار است. 
البته اگر در همان آغاز رمان هم درنیابد که شگرد نویسنده چیست پس از یک بند، معنای دلالت مند رمان را درخواهد یافت. در همین بند آغازین، راوی، زمان و حال و هوا  به خواننده معرفی می شود. 
راوی اول شخص مفردی که زمان گذشته را روایت می کند، در همین آغاز ماهیت هذیان وار رمان را هم معرفی کرده، خواننده را به صبوری فرا می خواند. در طول رمان شیوه ی روایت تغییر می کند و در واقع، با همین رویکرد هذیان وار، ریتم رمان را هم شکل می دهد:«و بعد عینکم را زدم، دیدم ساعت درست چهار صبح است و پایین چهار صبح، یک گل بلند قرمز آویزان است؛ گلی که پرسوناژ چهارم به من هدیه کرده است...» و با همین شتاب از عقاید راوی باخبر می شویم. 
واکنش هایی که او نسبت به آن چه در اطرافش می گذرد نشان می دهد، او را شخصیتی بی طاقت و زود رنج و همراه با بی تابی های بیمارگونه می نمایاند: «توی تاکسی، راننده صدای رادیو را تا ته بلند کرده بود: فرهنگ و تمدن ایرانی از دیرباز ... بعد صدا را کم تر کرد و کمی بعد بیش تر کم تر کرد. و کمی بعدتر غر زد.» حساسیت راوی و تفاوت بینش او با دیگران در جامعه از آغاز نمود دارد. ویژگی دیگر این رمان معرفی سبک  نویسندگی از همان آغاز است. رمان ویژگی های پست مدرنیسمی خود را خیلی زود می نمایاند که می توان از میان این ویژ‌گی ها به چند مورد اشاره کرد:
الف) عدم قطعیت:
جمله های بسیاری در متن رمان آورده شده اند که می توان قطعیت را در آن ها دید. گزاره هایی که زیبا و قابل تأمل اند، اما قطعیت آن ها دیری نمی پاید و در جمله ی بعدی تمام قطعیت شان رنگ می بازد. راوی با آوردن«یا» عدم قطعیت آن گزاره یا آن باور را اعلام می کند. برای نمونه در دومین صفحه ی کتاب می خوانیم:«عکس ها صمیمی ان. اینو آقای مازنی 
می گه. بعدش هم می گه شایدم نیستن...»(ص8)
و نمونه ای دیگر:
«پسرش چیزی بالغ بر هفده هجده سال یا بیش تر یا کم تر داشته با موهای فر خرمایی یا سیاه و لهجه ی جنوبی یا آذری یا کردی لابد. و یا شاید هم اصلن لهجه نداشت و یا شاید اصلن پسری نداشته و همین باعث غصه اش شده...»(ص10)
ب) جزیی نگری:
دقّت در جزئیاتی که اغلب بی اهمیت به نظر می رسد و بازی با الفاظ و مفاهیمی که شاید هیچ ارتباطی با متن رمان ندارند از ویژگی های مهم دیگر این رمان است. برای نمونه می خوانیم:«پدربزرگ پسر همسایه مان هم مالک بوده. البته برادرش به من گفته بود خرده مالک بوده. خودم حدس می زنم لک بوده. برادرم می گوید لک لک بوده. خواهر زاده ام یک انشاء در باب زیبایی
 لک لک ها نوشته. نوشته در شمال چه قدر لک لک دیده. در مرداب انزلی...» (ص11) و دیگر این که زمان و مکان و حالت ها را دقیق و جزئی نگر و با وسواس توصیف می کند. 
پ) پراکنده گویی:
همان طور که در آغاز اشاره کردیم، هذیان وارگی و پراکنده گویی از ویژگی های مهم این رمان است که به حالت های گوناگون رخ می دهد و نویسنده تمام تکنیک خود را برای ایجاد چنین فضایی در داستان به کار می گیرد.
برای نمونه بدون مقدمه و فقط به جهت پراکنده گویی و نشان دادن بی اهمیت بودن موضوعات  مختلف، در صفحه ی می‌خوانیم: «تو روزنامه خوانده بودم که هر ساله میلیون ها درخت را از بین می برند خدا می داند چه قدر از این جور درخت ها هست؟ بعد توی صفحه ی دیگر نوشته بود که چه فیلم هایی در سینماهای مختلف تهران درحال اکران اند. عکس بچه ای افریقایی هم بود که یک کاسه ی طلا دستش گرفته بود. عکس یکی از منتقدان ادبی هم بود...» (ص9) 
ت)  بینامتنیت:
از مهم ترین و پرکاربردترین ویژگی های پست مدرنیسم در این اثر بینامتنیت است. بینامتنیت از طرفی در این کتاب با آوردن نام های مشهور شکل گرفته است. مانند وقایع اتفاقیه، رودکی، امیر نصر بن احمد، سارتر، هدایت، شجریان، مسکو، پسر شجاع، باجو، لویی فردینان، کمدی الهی، دن کیشوت، اودیسه و ... و از جهتی دیگر با بهره گیری از شعر مانند:
یک نخود کله و صد من دستار
 این کم و بیش چه معنی دارد 
یا:
گر کشی جانم، از تو نیست دریغ
 اینک اینک سر، آنک آنک تیغ
و در نهایت شیوه ی بهره گیری از جمله های معروف شگرد  دیگر به کارگیری بینامتنیت است:
رفتم کتاب ها را نگاهی بکنم. کردم. کتاب هایی که به دردم بخورد، نبود. چیزی که نیاز داشتم و چشمم گرفت، کلمه بود. هزار تومان خریدمش و به آغاز اندیشیدم...(ص16)
تکرار: 
تکرارهای این رمان گاهی به فاصله ی تنها یک خط صورت می گیرد مانند: «آدم میان این همه چیز بی معنی احساس امنیت می کند. بله،  و آدم میان این همه چیز بی معنی احساس امنیت می کند.»(ص19) و گاهی با فاصله ی چند صفحه ای مانند عبارت «ترمینال یا پایانه یا هر کوفت دیگری» که به فاصله ی یک صفحه چند بار تکرار شده است. تکرار فراوان عبارات و جمله های گوناگون در این رمان نشان از اتفاقی نبودن این تکرارها و فنی بودن شان دارد. علاوه بر تأکید اندیشه‌های نویسنده هذیان وارگی حال و هوای رمان را هم برجسته تر می کند و در جهت اهداف نویسنده گامی موثر به نظر می‌رسد.
فانتزی:
خرق عادت و آشنایی زدایی در لحظه هایی از این رمان فضایی فانتزی را ایجاد می کند. فضایی که روح اندیشه های یأس‌گرای حاکم بر رمان را تلطیف کرده و نفس کشیدن در فضای رمان را امکان پذیر می کند. نمونه های گوناگونی از این کاربرد در طول روایت رمان موجود است که به نمونه ای از زیباترین آن ها اشاره می کنیم:
«... هنوز چند دقیقه ای نشده بود که دوباره بچه شروع کرد به عربده زدن.
- توپ می خوام
- مامان جان بریم بیرون، چشم.
- نه الان الان الان الان
و مادرش یک توپ چل تیکه ی سفید ظاهر کرد. بعد بچه یک زمین فوتبال خواست. آن را هم آماده کرد. بعد ماشین خواست و مادرش همان دم یک ماشین، گویا از همان هایی که پدر بچه داشته آماده می کند. بعد بچه آب، شیر، شکلات، بیسکوئیت های بای، بستنی عروسکی، انواع و اقسام دوچرخه و سه چرخه و هزارها چیز دیگر خواست و خواست که به ایستگاه آخر رسیدیم،
 مادر بچه ها و چند تن دیگر از مسافرین زیر آوار اسباب بازی ها و تنقلات در حال خفه شدن بودند ....»(ص15)
ارتباط با مخاطب :
در مواقع مختلفی از رمان، راوی به طور مستقیم مخاطب را مخاطب قرار می دهد و با او سخن می گوید:
«آدم میان این همه چیز بی معنی احساس امنیت می کند. بله آدم میان این همه چیز بی معنی احساس امنیت می کند. به به! این را باید با آب طلا نوشت و گذاشت بالای تخت خوابی و هر روز نگاه کرد و عبرت گرفت» (ص19) و کمی بعد ادامه ی این کلام را پی می گیرد و مخاطب را مورد خطاب قرار می دهد. «چیک. این صدای دوربین عکاسی شما. حالا این را قاب بگیرید و بگذارید کنار همان نوشته ای که گفتم با آب طلا بنویسید و بزنید بالای تخت تان. بعد صبح که بیدار می شوید، درست می روید جلوی تابلو می ایستید و هم به عکس و هم به آن جمله نگاه می کنید و روزتان را شروع می کنید و دوباره چیک. این هم صدای دوربین من. بله دوباره از شما عکس گرفتم. از شما که همین طور مثل خنگ ها به عکس و آن جمله قاب گرفته شده نگاه می کنید. و حالا یک قاب دیگر به بالای تخت تان اضافه می شود...(ص20 و 21)
  استفاده از نام کتاب و ماجراهای آن در رمان:
نویسنده از نام کتاب خود و ماجراهای آن به عنوان یک عامل خارجی بهره می برد و ضمن ایجاد نوعی آشنایی زدایی برای ایجاد لایه های گوناگون روایت و انتقال احساس هذیان گونه ی رمان هم از آن بهره می برد. مانند: «زیر نور سفید خیره کننده، توانستم نام کتاب آقای مازنی را روی بیلبورد تبلیغاتی خیابان ببینم: آقای مازنی و دلتنگی های پدرش. یک بار هم تو یک فیلم سینمایی دیدم. باز هم توی خیابان و بیلبورد تبلیغاتی. حالا دیگر سرشناس ترین نویسنده ی ایران است. توی روزنامه و مجلات، رسانه ها و هزار چیز دیگر هم هست...» (ص18) و همچنین:«سپس کتاب آقای مازنی را از روی طاقچه برمی دارید و شروع می کنید به مطالعه ی کتاب مستطاب(این کلمه را هدایت بزرگ به من هدیه داده است) آقای مازنی و دلتنگی های پدرش و دوباره فصل دخول را می خوانید و پلیدی گیجه می گیرید...» (ص21) . 
این کاربرد دلالت مند، جذابیت ویژه ای را به رمان بخشیده است که البته آفت بخش بندی نامناسب کتاب، این 
صناعت گری ها را کم رنگ و بی فروغ می کند. فصل ها و بخش های رمان گویی قطعه های پازلی هستند که در جای مناسب خود قرار نگرفته اند و در نتیجه انسجام و کارکرد فنّی رمان را مخدوش کرده اند. 
فصل آغازین رمان، مناسب و پر از نکات فنّی ساختاری و زبانی است اما ارتباط و انسجام آن با بخش ها و فصل های دیگر قابل توجیه نیست و با توجه به تغییراتی که متناسب با حال و هوای قسمت های گوناگون در لحن و زبان رمان ایجاد می شود گشودن این گره کور، دشوارتر می گردد و ارتباطی که به لطایف الحیل در بخش آغازین با مخاطب صورت گرفته بود گسسته 
می شود.
